
  

  
  

  
  
  

  خواني در فرهنگ عامه ايران كتاب و كتاب

  1محمد جعفري قنواتي

  چكيده

د ارتباط مستقيمي با درجـه      ياب  اي بازتاب مي    شفاهي هر جامعه  لي كه در ادبيات     مساي
هـايي كـه از سـابقه تمـدني بيـشتري             در ادبيـات شـفاهي ملـت      . تكامل آن جامعـه دارد    

در ايـن  . داي دار خـواني بازتـاب ويـژه    كتـاب  موضوع كتاب و ) مانند ايران (برخوردارند  
خواني در ادبيـات شـفاهي ايـران        و كتاب  مقاله كوشش شده است بازتاب موضوع كتاب      
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  مقدمه

هايي كه در اجزاي متفاوت فرهنگ عامه و بـويژه ادبيـات              و مقوله  ها  يكي از موضوع  
تن به طور عام و كتـاب  اي دارد، دانش خواندن و نوش   شفاهي مردم ايران بازتاب گسترده    

اين موضوع بيش از هر چيـز بـه سـابقه طـولاني تمـدن در ايـران                  . به طور خاص است   
سـالي   توان آن را به ساير جـوامعي كـه از تمـدن كهـن     شود و از همين رو مي    مربوط مي 

  .برخوردارند، مانند يونان، مصر و هند نيز تعميم داد
كنيم و سپس   مي   مورد نظر در ادبيات اشاره     ولهدر اين نوشته ابتدا به سابقه بازتاب مق       

  .دهيم نشان مي در فرهنگ عامه مردم ايران  راهاي متفاوت آن بازتاب
  ادبيات تأليفي و موضوع خواندن و نوشتن

پژوهشگران معتقدند كه ايرانيان قريب شـش       
قرن پـيش از مـيلاد بـه توانـايي نوشـتن دسـت              

 كـه   هـايي   نوشـته   هـا و چـرم      وجود كتيبـه  . يافتند
حاوي اسناد دولتي هـستند مؤيـد ايـن موضـوع           

  ) 7: 1384زرشناس، . (است
حكيم ابوالقاسم فردوسي درباره زمان تـسلط     
ايرانيان بر دانش خواندن و نوشـتن ضـمن نقـل           

اي آن را به طهمـورث، پادشـاه پيـشدادي            افسانه
ها هنگامي كه     براساس اين افسانه  . كند  مربوط مي 

كـشاند، آنهـا از       يطهمورث ديوان را بـه بنـد م ـ       
پادشاه به آنهـا زينهـار      . خواهند  پادشاه زينهار مي  

  :آموزند دهد، ديوان نيز در مقابل به او سواد نوشتن مي مي
  اچار پيوند اوـــستند نــ  بج                 و آزاد گشتند از بند او ــچ 
  دانش برافروختنددلش را به                     بياموختندنبشتن به خسرو           

اند، توجه نياكـان مـا بـه دانـش و            اي كه ايرانيان درباره كليله و دمنه ساخته         در افسانه 
كليلـه و   هـاي مختلـف در        اين افسانه به صورت   . كند  بويژه كتاب بسيار جلب توجه مي     

عبـداالله بخـاري،     (هاي بيـدپاي    داستان،  )36 تـا    29: 1351ابوالمعالي،  ( بهرامشاهي   دمنه
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 فردوسـي نقـل شـده       شـاهنامه و  ) 47: 1368ثعـالبي،    (تاريخ ثعالبي ،  )49 تا   40: 1361
  .است

انـد،    البته آنچه ثعالبي و فردوسي نقـل كـرده        
تـر و     رغـم وجـوه تخيلـي بيـشتر آن، طبيعـي            به

براساس روايت فردوسـي    . نمايد  تر مي   پذيرفتني
و ثعالبي، برزويه، پزشك دربـار انوشـيروان، در         

 در هندوستان گياهي وجـود      خواند كه   كتابي مي 
دارد كه اگر برگ آن را بـر مـرده بپاشـند، زنـده       

برزويه به دستور انوشيروان براي يافتن      . شود  مي
رغـم    امـا بـه   . رود  و آوردن اين گياه به هند مـي       

يابـد، جويـا     جستجوي فراوان اين گيـاه را نمـي       
شود كه بزرگترين پزشكان و داناترين دانايان         مي

 بـه پيـري كـه سـال عمـرش           هند كيست، او را   
  رود و داستان  نمايند، نزد او مي بسيار بود راه مي

  ها  گويد و آنچه را در كتاب خويش باز مي
. كنـد  سازند، خوانده بود بيان مي يهاي هند و روييدن گياهاني كه مرده زنده م         درباره كوه 

دانـستي    آيا نمـي  . يك نكته دريافتي و به نكات ديگر نپرداختي       ! اي برزويه «: گويد  پير مي 
هـا، دانايـان و از گياهـان     كه اين سخن رازي از پيـشينيان اسـت؟ مقـصود آنـان از كـوه              

دارويي، سخنان سودبخش و روشنگر آنان است و از مردگان، نادانان و ايـن راز گويـاي     
هـا    آموزند و ايـن حكمـت       ميهاي خود را به نادانان        اين معني است كه دانايان، حكمت     

 و جز در خزانه شـاهي يافـت   ان آن كليله و دمنه است آمده است  ي كه عنو  يكجا در كتاب  
  )407: 1368، ثعالبي (».شود نمي

  :ابوالقاسم فردوسي نيز ضمن نقل همين داستان، در پايان چنين سروده است
  كوهـكــــه همواره باشد سر او را ش  دان و دانش چو كوه گيا چون سخن

  تــسـ كــــه دانا بر جــاي بارامش  ست رده چون مرد بي دانشـتــن م
  گردــچـــو دانش نباشد بگردش مـ  گيان زنده مـرد ش بود بـــيـبــدان
  ست و دانش چو كوه گيا چون كليله  ايي آيـد ستوهـردم زدانـــ موچــــ

اي با همين موضوع و بن مايه وجود دارد كـه البتـه    ، افسانهفرائددر باب هفتم كتاب     
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  )512ـ485: 1368نام،  بي( .شيروان و برزويه نيستمنسوب به انو
خـواني ذكـر شـده،       هايي درباره كتاب و كتـاب       هاي ديگري كه در آن افسانه       از كتاب 

اين كتاب كـه در قـرن شـشم هجـري           . استالموجودات    المخلوقات و غرايب    عجايب
مؤلـف ضـمن    . باشـد   اي جامع از عصر مؤلف مـي        تأليف شده است در حقيقت دانشنامه     

از جملـه دربـاره كتـاب و        . كنـد   شرح هر موضوع يك يا چند افسانه درباره آن نقل مـي           
  : جالب توجهي نقل كرده است اهميت آن افسانه

روزي بـه بـاغ رفتـي، روزي كتـاب     . شخصي را زني بود به جمال و باغي و كتـابي    «
دم تـرا آب دا   : چون مرگ او نزديك رسيد، باغ را گفت       . خواندي و روزي با زن نشستي     

روم، با من چه خواهي كرد؟ از باغ آواز آمد كي مـرا پـاي                 و آبادان داشتم، امروز من مي     
: پـس زن را گفـت     . از باغ نوميـد شـد     . نباشد كي با تو بيايم، چون تو بروي ديگري آيد         

تـا  : ها كشيدم، امروز بخواهم رفت، چه كني؟ گفـت         عمر در تو سر كردم و از بر تو رنج         
آيم تا لـب   اگر بميري جزع و فرياد كنم، چون ترا ببرند با تو مي   زنده باشي خدمت كنم،     

از او نيـز  . گور، چون پنهان شوي در خاك، بنالم و بگريم و بازگردم، شوهري ديگر كنم             
اي مصحف من خواهم رفت، چه خـواهي كـرد؟   : روي به كتاب كرد و گفت   . نااميد شد 

، چون قيامت بود، دسـتگير تـو        من با تو باشم، اگر در گور شوي، مونس تو گردم          : گفت
  )12: 1382محمد بن احمد طوسي، ( » .باشم و هرگز ترا نسپارم

 نيـز   و سندبادنامه 1بيوذاسفمرزبان نامه، بلوهر و     هاي داستاني مانند      در ساير كتاب  
آنچـه  . كشاند هايي در اين باره شده است كه شرح همه آنها بحث ما را به درازا مي             اشاره

هـاي داسـتاني و       ت مختصر به آن اشاره شد، مواردي بـود كـه در كتـاب             در بالا به صور   
ضمن نقل قصه و افسانه، فضيلت كتـاب را نـشان داده اسـت و ايـن جـدا از شـعرهاي                

  .اند فراواني است كه شاعران ما در اين باره سروده

                                                      
1. Belawhar va Boyuzasf 
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  كتاب در ادبيات شفاهي

ر ادبيات شـفاهي    خواني و نيز الزامات آن يعني كسب دانش د          موضوع كتاب و كتاب   
  .ما، همچون ادبيات تأليفي ، بازتاب فراواني دارد

هايي كه بـراي او زمزمـه         مادر ايراني هنگام خواباندن كودك دلبند خود ضمن لالايي        
يكـي از ايـن آرزوهـا فرسـتادن كـودك بـه       . كنـد  كند، آرزوهاي خود را نيز بيان مـي     مي

  :خانه و با سوادشدن اوست مكتب
   گلم رفته به ملايي                            ي  ـــلالا لالاي لالاي                
  لا شهـگلم رفته كه ملا شه                               دل مادر تس           

  )456: 1346شكورزاده، (
 ***  

  لالا لاي حبيب االله                                 تو نون وردار برو ملا
  ها نصيبش كن و پيرش كن                              زيارتاالله ت كلام

  )189: 1381مؤيد محسني، (
هاي شفاهي نيز بازتاب فراواني       خواني و الزامات آن در افسانه       موضوع كتاب و كتاب   

هاي مكرري است كه در       خانه و مدرسه يكي از موضوع       فرستادن كودكان به مكتب   . دارد
بـود،  لله تا هفت سال اين بچه به دست دايه و          «. رو هستيم    روبه ها با آن    اين گونه افسانه  

چهـارده سـالگي ايـن پـسر        . هفـت سـالم بـه دسـت معلـم بـود           . بعد گذاشت مدرسـه   
  ) 96: 1374مارزلف و وكيليان، (» .التحصيل شد فارغ

چـون سـال   «. گرفتنـد  البته براي شاهزادگان و فرزندان ثروتمندان معلم سـرخانه مـي         
شاه از بر پسر اديبان آورد تا او        . ه چهار رسيد نه چنان بود كه بتوان گفت        خورشيد شاه ب  
به علم و دانش به جايي برسيد كه از چهار اديب هنر آموخـت و خـط       ... را ادب آموزند  

  )9: 1356الارجاني، (».تا سال عمر وي به ده رسيد... نوشتن و دفترها خواندن
تـوان    توان مشاهده كرد كه از جمله مي        ز مي هاي ديگر ني    اين گونه موارد را در افسانه     

  :هاي زير اشاره كرد به نمونه
دختـر   ، مغول)26: 1385خاني،  علي(، عزيز و نگار  )11ـ15: پيشين(افروز    نجما و گل  

 قاضي، ( شاهزاده ايران و جوهر  ،)215: پيشين(صنم  ، غريب و شاه)17: 1385خزاعي، (
  ).6:پيشين(، سليم جواهري )127: 1379
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ها محدود به فرستادن كودكـان بـه    بازتاب كتاب و دانش خواندن و نوشتن در افسانه       
هـا بازتـاب يافتـه        هاي ديگر نيز در افسانه      حرمت كتاب به صورت   . شود  خانه نمي   مكتب
در فراهـان اراك ثبـت      » هالوهيبض«كه با عنوان    » شاه حسود  « در روايتي از افسانه   . است

ع كتاب و حرمت و احترام آن در ميان عامه مـردم بـه زيبـايي بازتـاب                شده است موضو  
صاحب زن زيبـارويي اسـت كـه    » هالوهيبض«در اين افسانه، شخصي به نام  . يافته است 

گيرد  شاه قصد تصاحب او را دارد و به همين منظور و با راهنمايي وزير خود تصميم مي       
 ـ     را به سفر بي   » هالو«كه   بايـد بـروي و     «: ه هـالو هيـبض گفـت        بازگشتي بفرستد، شاه ب

گوشت گاو دريايي را بياوري و خوشحال بود كه حتماً هالوهيبض در ايـن سـفر كـشته               
هالو بـه خانـه آمـد و جريـان را بـه زنـش              . تواند زنش را صاحب شود      شود و او مي     مي

در اين جا نوشته    :  گفت كتابي را آورد و ورق زد و      غصه نخور و رفت     : زن گفت . گفت
چهل روز از شاه مهلـت بگيـر و         .  كجاها بايد بروي و چطور گاو دريايي را بكشي         كه از 

  )72 تا 61: 1380نادري و موحدي، (» .يادت نرود كه شب تاريك به كنار دريا بروي
شاه، حيلـه ديگـري بـه كـار     . گردد ها از سفر موفق برمي     هالو بر اساس اين راهنمايي    

آيد و باز هـم موضـوع را بـه            هالو به خانه مي   . دفرست  بندد و او را به سفر ديگري مي         مي
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آورد و راه و چـاه سـفر را از روي    اين بار نيز زن همان كتاب را مـي . گويد همسرش مي 
هـا از ايـن سـفر نيـز موفـق       هـالو براسـاس همـين راهنمـايي      . خواند  مي» هالو«آن براي   

  .ماند گردد و به اين ترتيب حيله دوم شاه نيز عقيم مي برمي
شـود نيـز بـه     كه براي كودكـان گفتـه مـي   ) هاي منظوم مثل(اي   هاي زنجيره   سانهدر اف 

اشـاره  » دويدم و دويدم«توان به مثل معروف  شود كه از جمله مي اهميت كتاب اشاره مي  
  :كرد

  قيچي دادم به خياط 
  خياط به من قبا داد

  قــــبا دادم به ملا                        
  )89: 1379مايوني، ه(ملا به من كتاب داد 

چنـين    خـواني و هـم      موضوع كتاب و كتـاب    
هـاي ادب   دانش خواندن و نوشتن در ساير گونه    

هـا   يكي از اين گونـه   . شفاهي ما نيز بازتاب دارد    
تـرين زمـان، در       چيستان از كهن  «: چيستان است 
هـاي    هاي ابتدايي و مـردم جامعـه        ميان همه قوم  

و بـه   سنتي و پيشرفته جهان شناخته شـده بـود          
  )20: 1379بلوكباشي، (» .شده است كار برده مي

گـذراني بـود از آن بـراي آمـوزش            علاوه بر اينكه چيستان عامل سـرگرمي و وقـت         
هـاي ادب شـفاهي،       موضوع چيستان همچون سـاير گونـه      . كردند  مفاهيم هم استفاده مي   

ش خواندن  در ميان اقوامي كه كتاب و دان      . ارتباط مستقيمي با سطح تكامل جامعه داشت      
توانـد موضـوع چيـستان قـرار          و نوشتن جايگاهي ندارد، طبيعي است كه اين موارد نمي         

  .گيرد
هـاي   گونه نبوده و كتاب و الزامات آن يكـي از موضـوعات چيـستان       در ايران اما اين   

  :عامه بوده است
  هست پر برگ، درخت است، كه نيست

  شود دوخته، رخت است، كه نيست مي
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  نـــخوب وشيريگويد،  صه ميــــق
  )150: 1380بهروزي، (با زبان است و دهان است، كه نيست 

گونه كه مشخص اسـت در        اين چيستان ، همان   . موضوع چيستان زير نيز كتاب است     
  :شكل رباعي و با زباني بسيار ساده بيان شده است

  گويد ها به من مي  از قول تو قصه گويد            پرده سخن مي آن كيست كه بي
  گويد يـپرده ز قول تو سخن م  بيـدان              ا آنكه در او نيست دهان و دنب

  ) 151: پيشين (
اند   ها مورد توجه قرار گرفته      هاي مرتبط با آن نيز در چيستان        علاوه بر كتاب، موضوع   

هاي فراوانـي قـرار گرفتـه         قلم، موضوع چيستان  . توان به قلم اشاره نمود      كه از جمله مي   
  :ونه زير در شيراز ثبت شده استنم. است

  ندوانـــب هــسواري بود با سه اسب دوان                 تن سرخ داده ل
  سخن گرچه گويد، ندارد زبان     نان            ــك به صحراي كافور جلوه

  )101:همان(
  :روايت ديگري از همين چيستان به صورت زير در تهران ثبت شده است

  نانــه ميدان كافور جولاكـــب                     اده دوانسواري چه باشد، پي
       در اينجا و حكمش به مازندران       تــن روميان، چهره زنگيان         

  )102:همان(
هـاي    از چيستان كاغذ نيز كه يكي ديگر از ضروريات كتاب و نوشتن است، روايـت              

  :متعددي در شهرهاي مختلف ايران ضبط شده است
  شكند   چيست كه اگر از آسمان افتد، نمياين
  )164: همان (شكند  اگر در آب افتد مي اما

چيستان زير كه قلم و كاغـذ را بـه صـورت توأمـان مطـرح كـرده اسـت در منطقـه                       
  :بختياري ضبط شده است

  هو هو ايا كارومسرا، خيش ني يي ، گاو دو پا، ملك سفيد تخم سياه
قنبـري،  (از ني گاو دو پا، زمين سفيد و تخم سياه  آيد، خيش     صدا در كاروان سرا مي    

1385 :55(  
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  خواني در زندگي روزمره ايرانيان كتاب و كتاب
 شد، اكنون بايد اضـافه      اشارههاي ايراني     خواني در افسانه    طرح مكرر كتاب  تر به    پيش

خواني در زنـدگي روزمـره مـردم مـا بـوده كـه در           كنيم كه اين موضوع بازتابي از كتاب      
كودكان ايراني از همان ابتـداي      . حل مختلف زندگي آنها حضوري جدي داشته است       مرا

  .ديدند هايي مانند قرآن و ديوان حافظ را در خانه مي سنين رشد كتاب
رفتنـد در كنـار آمـوزش قـرآن و سـاير       خانـه مـي   آن دسته از كودكاني كه به مكتـب     

دن و در برخي موارد براي از       هايي براي خوان    خانه ملزم به تهيه كتاب      هاي مكتب   آموزش
هـا   زش قرآن در ساعات تفريح بـراي بچـه        ملا علاوه بر آمو   «در سيرجان   . بركردن بودند 

. آموخـت  خواند يا فال گرفتن و خواندن شعرهاي حافظ را به آنها مي     هاي قصه مي    كتاب
شـد، كتـاب اميرارسـلان نامـدار،          ها توسط ملا خوانده مـي       خانه  هايي كه در مكتب     كتاب

بعـضي از ملاهـا شـاهنامه و ديـوان حـافظ را             . حسين كرد شبستري و از اين قبيل بـود        
  )پيشينمؤيد محسني، (» .آموختند خواندند و مي مي

ياكوب ادوارد پولاك كه در زمان ناصرالدين شاه قاجار در ايران به طبابـت مـشغول                
آن يكـي دوبـار بـه     وقتي كار قرائت قـر    «: نويسد  ها مي   خانه  بود درباره مواد درسي مكتب    

دهند، آنها بسياري از حكايات فرار ايـن   ها مي اتمام رسد گلستان سعدي را به دست بچه  
و كلمــات قــصار و ... خواننــد  اثــر را مــي

ــه   ــه حافظـ ــسته آن را بـ ــلات برجـ جمـ
هـاي    در ده سالگي براي بچه    ... سپارند    مي

آورند كه به آنهـا      ثروتمند معلم سرخانه مي   
يــاموزد و اشــعار صــرف و نحــو و انــشا ب

عرفــاني مــلاي روم، شــاهنامه فردوســي و 
ــي  ــا م ــا آنه ــات حــافظ را ب ــد غزلي » .خوان

  )188: 1361پولاك، (
هـا در     در ميناب و توابع آن، ملامكتبـي      

هــا  كنـار قـرآن، ديــوان حـافظ را بــه بچـه    
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در كاشان و توابع آن گلستان و بوستان سعدي         ) 382: 1386سعيدي،  . (دادند  آموزش مي 
  )29: 1378آبادي،  مشهدي نوش. (شد ميآموخته 

  هـايي ماننـد عـاق       وبختيـاري و اليگـودرز كتـاب        در فارسان از شهرهاي چهارمحـال     
والدين، حيدربيگ و صنمبر، اميرارسلان نامدار، بهرام و گلندام و شاهنامه مورد اسـتفاده              

  .گرفت ها قرار مي بچه
هاي دوستانه نيز كتاب      نشيني  هاي خانوادگي و شب     ها، در جلسه    خانه  علاوه بر مكتب  

هاي برخي از مستـشرقين و نيـز بـه اسـتناد              بر اساس گزارش  . مونس مردم ما بوده است    
هاي موجود در واحد فرهنـگ مـردم مركـز تحقيقـات صـدا و سـيما، كتـاب و                      پژوهش

سر اوستين لايـارد كـه در   . كرد خواني بخش مهمي از اوقات فراغت مردم را پر مي       كتاب
ها در ميـان عـشاير بختيـاري زنـدگي            شاه قاجار به ايران سفر كرده و مدت       زمان محمد   

  .كند هاي اين مردم ياد مي نشيني كرده بود از نقل خمسه نظامي در شب
بـا فـرا    . كـرد   اين موضوع بويژه در فصل سرما در ميان مردم ايران عموميت پيدا مي            «

 كـشاورزي تعطيـل   رسيدن فصل زمستان و سرماي شـديد آن، كـار اصـلي مـردم يعنـي       
. اي بسيار مرسوم و معمول بـود  نشيني آن هم به صورت دوره      در اين فصل، شب   . شد  مي

» .يافـت   شـد ادامـه مـي       ها تا عيد نوروز كه كار كشاورزي دوباره آغاز مي           نشيني  اين شب 
  )21: 1379انجوي، (

هـاي ايـن      گـويي جزيـي از مـشغوليات و سـرگرمي           نقل لطيفه، خاطره و نيز افـسانه      
هـاي مكتـوب از    خـواني و نقـل افـسانه       ها كتاب   در ميان اين سرگرمي   . ها بود   نشيني  بش

نـشيني جـاي    تـا جـايي كـه اگـر در يـك مجلـس شـب             «اي برخوردار بود      جايگاه ويژه 
گو خالي بود، حاضـران از آمـدن بـه آن مجلـس ابـراز دلـسردي يـا                     خوان و قصه    كتاب

  » .كردند پشيماني مي
اما برخـي   . شد   با افراد حاضر كتابي براي نقل انتخاب مي        نشيني، متناسب   در هر شب  

ها مانند شاهنامه، حسين كرد شبستري و اميرارسلان نامدار در اغلب نقاط ايـران       از كتاب 
  .شد خوانده مي

جمشيد، خـسرو و شـيرين،        هاي اميرارسلان نامدار، ملك     در روستاي كهك قم كتاب    
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، مختارنامه، حـسين كـرد شبـستري، خاورنامـه،          نامه زابلستاني   اميرحمزه، شاهنامه، رستم  
  )پيشين. (شد والدين خوانده مي ليلي و مجنون و عاق 

نازنامه، اميرارسـلان نامـدار و جـوهري          هاي شاهنامه، فلك    در بندر ماهشهر، از كتاب    
در الوير ساوه، حـسين كـرد،       . شد  استفاده مي 

ــده مــي مختارنامــه و مــسيب شــد  نامــه خوان
و در فيروزكوه شاهنامه    ) 66: انجوي، پيشين (
ــفيد    ( ــو س ــا دي ــتم ب ــگ رس ــويژه جن و ) ب

  )66ـ 16: همان. (اميرارسلان مورد توجه بود
اي ماننــد  هــاي عاشــقانه در ســقز داســتان

خسرو و شـيرين، شـيرين و فرهـاد، ليلـي و          
  .شد مجنون و خورشيد و خاور خوانده مي

   آخرسخن

خـواني از ديربـاز در ميـان          كتاب و كتاب  
خواني راهي    كتاب. ن رواج داشته است   ايرانيا

براي سرگرمي و پركردن اوقات فراغت بوده و بويژه در زمستان اهميـت فـراوان داشـته                
هاي مختلف ادب شـفاهي مـا بازتـاب      خواني و الزامات آن در گونه       كتاب و كتاب  . است

  .فراواني دارد
ايـران جـستجو    سالي فرهنگ و تمدن       اين موضوع كه دليل اصلي آن را بايد در كهن         

ايـن  . هايي كه تمدن كهن دارند نيز قابل مشاهده اسـت  كرد در ادبيات شفاهي ساير ملت     
هـاي مـشابه را بـا ادبيـات         شود كه ادبيات شفاهي ايران و ملـت         تر مي   نكته زماني روشن  

انـد    شفاهي اقوام بدوي يا اقوامي كه به لحاظ تـاريخي ديرتـر وارد مرحلـه تمـدن شـده                  
تـوان    خواني نمي    ادبيات شفاهي اقوام اخير هيچ نشاني از كتاب و كتاب          در. مقايسه كنيم 

  .پيدا كرد
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